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   علل همكاري علماي شيعه با دولت صوفي صفويه
*محسن فتاحي اردكاني 24/12/92 تأييد: 9/9/92دريافت: 

     چكيده
اي در تاريخ ايـن  جايگاه ويژه ،آن پس ازظهور دراويش صفوي در ايران و تحولات مذهبي 

ظهـور تـا    مستشرقين نيز به بررسي جوانب مختلـف آن از حتي طوري كه به ؛مرز و بوم دارد
ق) تـا  907-930از  شاه اسـماعيل اول(  هصفوي ةترين ويژگي سلسلاند. مهمپرداخته شسقوط

مجمـوع بـيش از   در آخرين پادشاه اين سلسله كه يعني  ؛ق)1105-1135حسين (شاه سلطان
عنـوان مـذهب    بخشيدن به مذهب تشيع بـه رسميت درتوان مي را ديانجامسال به طول  200

شـود و بعـد از آن   اعلام مي ،شاه اسماعيل اولجانب كه تحت فرماني از  نستدارسمي كشور 
  .يدآوجود ميفصل جديدي در تاريخ تحولات ايران به

اسنادي كـه بـه بررسـي علـل      ةاي و مطالعتحقيقي است به روش كتابخانه ،نوشتار حاضر
 ـ تعامل و همكاري برخي از علما با دولت صوفي صفويه پرداخته است. مهـم  ايـن   ةتـرين يافت

درك موقعيت اجتماعي و شرايط زماني، ثأثيرپذيري از مشئ علماي گذشته، نيـاز بـه    ،تحقيق
فضـاي   ،طـور كلـي  رفت از حالت تقيه، ترويج مذهب حقّـه تشـيع و بـه   قوانين شرعي، برون

فرهنگي و اجتماعي حاكم بر جامعه آن روز است كه براي تبيين و واكاوي علل همكاري علمـا  
 ،بخشيدن به مذهب تشيع توسط شاه اسماعيل صـفوي بعد از رسميت ،دولت صوفي صفويبا 

    .بايد مورد توجه قرار گيرد

  واژگان كليدي
ع، علما، تصوف، صفويهشيعه، تشي  

                                                                                
  emfattahi@gmail.com :حوزه و دانشجوي دكتري شيعه شناسي دانشگاه اديان و مذاهب چهارسطح  *
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  مقدمه
از يك  ؛باشيمشاهد دو نوع تفكر مي ،به لحاظ سياسي و فرهنگيصفويه  ةما در دور

در آغـاز نقشـي در تأسـيس    چـه   گركه  هستيمي شاهد تفكر فقها و مجتهدين شيع ،سو
 ،از سـوي ديگـر  و شـوند  بعدها وارد تشكيلات حكومتي مي ولي ،دولت صفوي ندارند
دولـت صـفويه در آغـاز بـا همراهـي و       .باشـيم هاي صوفيانه مـي شاهد تفكر و انديشه

الـدين اردبيلـي و جانشـينانش بودنـد     فداكاري صوفيان صفوي كه از پيروان شيخ صفي
رسيدن شاه اسماعيل صـفوي فـراهم   سلطنتكم زمينه را براي بهشكيل شد و بعدها كمت

دسـتيابي بـه چرايـي همكـاري علمـا و       ،هدف و سؤال اصلي در اين پژوهش .ساختند
با توجه به وجود گرايشـات  ـ عد فرهنگي و اجتماعي با دولت صفويه  فقهاي شيعي از ب

در كتب فقهي متقـدمين و متـأخرين بـه     ،ياسياز بعد فقهي و س .باشدميـ صوفيانه آن  
 ،توجه داده شده كه هر نوع حاكميتي كه منصوب از طـرف خداونـد نباشـد    ،اين مسأله

 اصل اولي هر نوع همكاري با چنـين حكـومتي شـرعاً    رباشد و بنا بفاقد مشروعيت مي
اعـادة  لماني آنجا كه بتوان از مس ـ ،چه بنا بر اصل ثانوي گر ؛باشدحرام بوده و جايز نمي

معروف و يا نهي از منكر پرداخت و... در صورتي كه اخـلال بـه   كرد و يا به امر بهحق 
همكاري بـا چنـين دولتـي جـايز      ،پيش نيايد و يا كار حرامي صورت نگيرد ،امر واجبي

  شود.در اين نوشتار به آن اشاره نمي رو،. ازاينباشدمي

 يهتصوف در ايران از تيموريان تا دوره صفو 
در  .اسـتمرار داشـت   ،تيموريان تا پيدايش صفويه ةشكوفايي تصوف در دور ةدور

 ، لـذا طور كلي به مشايخ صوفيه اعتقاد فراوانـي داشـتند  حاكمان تيموري به ،اين دوره
ايـن   هـاي تـرين ويژگـي  از مهم . يكيباشددوران رونق تصوف مي ،قرن هشتم و نهم

هـاي  يـافتن سلسـله  ه و رواج و قـدرت ظهور علايق شيعي در مشـايخ صـوفي   ،دوران
اللهيـه اسـت (جمعـي از    نعمـت  و از جمله سلسله صفويه، نوربخشيه ؛صوفيانه شيعي

صـفويه در   .اي يافـت تصوف وضـع پيچيـده   ،در دوره صفويه .)28ص ،1388مؤلفان، 
از مشايخ مشهور  )735م(الدين اردبيلي اي صوفي و منسوب به شيخ صفيسلسله ،اصل
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از مرگ شيخ نيز اولاد و احفاد او در سلسله صفويه به مقام ارشـاد  پس  .صوفيه بود
خانقاه بزرگ و مجللي در اردبيل در  ،الدينفرزند شيخ صفي ؛صدرالدين شيخ .رسيدند

 ،الدينشيخ صفي ةششمين نواد .كنار مزار پدرش ساخت كه محل استقرار مريدانش شد
جانشين معنـوي او نيـز    ،عين حال بود كه درـ مؤسس حكومت صفوي  ـ شاه اسماعيل  
ريان صفوي كه مؤسس ايـن سلسـله را مرشـد خـود     گلش ،روازاين .گرديدمحسوب مي

زدند و همين امر از لوازم اصلي اسـتقرار  شمشير مي ،دانستند به نيروي ارادت معنويمي
تـرين حكومـت واحـد ايرانـي پـس از ساسـانيان شـد (همـان،         وسيع ؛حكومت صفوي

در خـود  مـيلادي   1947تا  1943مستشرق انگليسي كه سالهاي  ؛يوريراجر س .)33ص
هاي قدرت شاهان صفوي را برخورداري آنـان از عنـوان مرشـد    يكي از پايه ،ايران بوده

بـه تعبيـر    .)2، ص1388كامل براي پيروان طريقت صوفيه عنوان نموده است (سيوري، 
تصـوف در ديـار   «كنـد،  ره مـي بحراني كه به اوضاع فرهنگي و اجتماعي آن دوران اشـا 

كردنـد تـا زمـان    بلكه در آن مبالغـه مـي   ؛رواج داشت و همه به آن تمايل داشتند ،عجم
  .)122تا، ص(بحراني، بي »ها را خاموش نمودعلامه مجلسي كه او آن فتنه و بدعت

هـا بـه   در ايران به خصوص با توجه به حمايت برخي از حكومـت تصوف  ،بنابراين
خوبي تا دوره صفويه و كمي بعد از تشكيل  و اجتماعي از موقعيت نسبتاًلحاظ فرهنگي 

  باشد.دولت صفوي، برخوردار مي

 هاسير تعامل علماي شيعه با حكومت 

را هـا  مهم در تعامـل و همكـاري علمـاي شـيعه بـا حكومـت       ةسه دوردر مجموع، 
  توان ترسيم كرد.مي

ل و بعد از روي كارآمـدن دولـت   قب ،برخوردهاي عالمان شيعه با حكومت بغداد. 1
توان به شيخ صـدوق  در رأس اين عالمان مي هجري كه آل بويه در قرن چهارم و پنجم

و شـيخ طوسـي    )406م(، سيد رضي )436م(، سيد مرتضي )413م(، شيخ مفيد )381م(
  .امتداد دارد ،. اين دوره تا پايان خلافت عباسيداشاره كر )460م(

بغـداد بـه بعـد    حكومـت  ا ايلخانان مغـول كـه از سـقوط    برخورد عالمان شيعه ب. 2
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، سـيد بـن   )672م(خواجـه نصـيرالدين طوسـي     ،ترين عالمان اين دورهمهماز  .باشدمي
و فرزنـدش فخـرالمحققين    )726م(، علامه حلي )676(م، محقق حلي )664م(طاووس 

  .اندبوده
ت كـه از تشـكيل   برخورد عالمان شيعه با دولتمردان صفوي اس ، دورةدوره سوم. 3

جعفريـان،  ( ادامـه دارد نيـز  و بعـد از آن   ، شـروع اين دولت در اوايل قرن دهم هجـري 
 .)141، ص1، ج1379

 شيعي با دراويش و صوفيان قزلباش   ياختلاف نظر علما

العملي عليه بار عكساولين ،بنا شده بودزهد اسلامي،  ةهاي تصوف كه بر ريششاخه
ششي براي طهارت باطن آن چنانكه بتوان به حق واصـل  فساد اجتماعي و اخلاقي و كو

پسنديدند كه وجدان به تنهايي در قضـاياي  اما فقها و متكلمين نمي رسيد؛نظر ميبهشد، 
اسـلام   .گـردد  ، منحصـر يباطني حكمفرما باشد و شرايع و احكام قرآن به اعمال ظاهر

بـراي   چند بخواهند ره ـ  نظريات صوفيه را در حلول و وحدت وجود و مشاهده ،صحيح
شـريعت بـا    ةفه دربـار متصو ةنظري .پذيردنميـ هر يك شواهدي از قرآن نيز ارائه كنند  

نـزد عـارفي كـه بـه اعلـي       ،كفـر و ايمـان   .همسو است ،آنها در رابطه با حقيقت ةنظري
باشد. خطا و صواب در نظر او يكسان مي و درجات رسيده با حق و باطل مساوي است

 .كـه مـافوق عقيـده قـرار داشـت      همچنان است؛مافوق شريعت  ،عارف ةقيدع ،بنابراين
روشـن اسـت كـه چنـين      و خود را از قيد شريعت آزاد سـاختند  ،برخي از فرق صوفيه

معتقد بودند كه تا  ،بسياري از بزرگان صوفيه .عقايدي با اسلام واقعي سازگاري نداشت
 ،باشدبه رعايت حدود شريعت مي ملزم ،سالك و در زمره مريدان است ،زماني كه آدمي

جـر،  تخطي از آن جـايز اسـت (حنـا فـاخوري و خليـل      ،رسيد ءاما چون به مرتبه اوليا
خواسـتند بـين شـريعت و    اگر چه برخي از بزرگان صوفيه مي .)293و  291، ص1381

زيـرا بـا آنكـه     ؛ولي در كار خـود توفيـق نيافتنـد    موافقت و ارتباط ايجاد كنند، ،طريقت
و جـز رضـاي خـدا و     مردمي كه در اسلام خود مخلـص بـوده   ،ه در ميان صوفيههموار

منحـرف شـد تـا     ،ولي تصوف از جاده مسـتقيم  ،خواستندرسيدن به لقاي او چيزي نمي
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آنجا كه برخي درباره آن گفتند تصوف روزگاري حال بود، اكنون كـار شـده، احتسـاب    
خود گرفته، پيـروي از اسـلاف بـود،     بود، اكتساب گرديده، فداكاري بود، رنگ اشتها به

بازيچه اخلاف شده، روزگاري عمارت دلها بود، حال انگيزه غرور گرديده، تعففّ بـود،  
رويي تكلفّ شده، تخلّق بود، تملّق شده، درد بود، شكمبارگي گشته، قناعت بود، سخت

قزلباشـها هفـت ايـل جنگجـو      .)297شده، تجريد بود، تعلق گرديده است (همـان، ص 
دو ايـل   ،بعد از سـقوط صـفويه هـم    ،ودند و ايران سالها در دست همين هفت ايل بودب

قزلباشـها هـم    .دست گرفتند درافشار و قاجار كه جزء اين هفت ايل بودند حكومت را 
هـاي قزلبـاش عبـارت    شريك سياسي حكومت بودند. ايلنيروي جنگي داشتند و هم 

 .اسـتاجلو  .7 ؛ذوالقـدر  .6 ؛شاملو .5 ؛روملو .4 ؛قاجار .3 ؛افشار .2 ؛لوتكه .1بودند از: 
شـدند و  ناميده مي» اهل اختصاص«در بين اين طوايف يك گروه نخبه وجود داشت كه 

هر كدام از افراد اين گروه به اصـطلاح للـه شـاه يـا      .عهده داشتند رتربيت سلاطين را ب
 ،يد در ميان متصوفهشا ،بنابراين .)52، ص1388شد (نجفي، كننده او محسوب ميتربيت

دمي ساده و به دور از آمال و مطامع دنيوي و هرگونـه مسـائل پيچيـده علمـي بـوده      مر
ولـي ايـن نكتـه     ،باشند كه هدفي جز رسيدن به لقاي الهي و كمال انساني نداشته باشند

داراي عقايد و افكـار خاصـي بودنـد كـه فقهـا و       ،صوفيان قزلباشقابل انكار نيست كه 
  كنيم:برخي از آنها اشاره ميبه در ادامه نظر نبودند كه رأي و همبا آنها همعلماي شيعه 

معتقد به حلول روح خدا در جسـم  كه لات از جمله صوفيان قزلباش درويشان غُ. 1
تعدادي از آنها مانند رهبر  ،چنين اعتقادي ةانسان، وحدت وجود و تناسخ بودند و بر پاي

خـود را   ،مانند شيخ جنيد و شـيخ حيـدر   ؛بهماسط درويشان مشعشعي و يا نياكان شاه
بـه  توانسـتند بـا صـوفيان قزلبـاش كـه      بديهي است عالمان مـذهبي نمـي   !خدا خواندند

 ،با توحيد كه اولين اصل اعتقادي شـيعيان دوازده امـامي بـود برخاسـته بودنـد     مخالفت 
بعـد از   ،حيدرشيخ نقل شده وقتي  .)850، ص1381پارسادوست، ( توافقي داشته باشند

رهبري را به دست گرفت، مريدان و پيروان صوفي از اطراف جمع شده و  ،مرگ پدرش
آنهـا در دعـاي خـود     .او را معبود خود ساختند و پيوندهاي الوهيت وي را اعلام كردند

ايـن ادعـاي معبوديـت در     .»او تنها موجود است و غير از او معبودي نيست« :گفتندمي
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مجسـم   7او معتقد بود كه خداونـد در علـي   .وج خود رسيدپسر حيدر به ا ؛اسماعيل
هـاي  هبهو شده است و او خودش اغلب با خدا بوده و اكنون در روي زمين ظاهر شده 

وي به صورت نـور الهـي خـاتم و مهـر      .نبوت و امامت در شخص او جمع آمده است
 .)206و152ص ،1363مـزاوي،  ( متجلي شده است ،پيامبران و مرشد كامل و امام راهبر

سروده شده نكاتي  ،»خطايي«در اشعار شاه اسماعيل كه با زبان تركي آذري و با تخلص 
علامه مجلسـي كـه   . )71، ص1380سيوري، ( داردوجود صريح در مضمون الوهيت او 

خود در زمره علمايي است كه با دولت صفوي ارتباط و تعامل داشـته و منصـب شـيخ    
در بحث صفات الهي در مبحـث هفـتم    »حق اليقين«تاب در ك ،دباشالاسلامي را دارا مي

  نويسد: در رد عقايد صوفيه چنين مي
محال  ،زيرا كه اتحاد اثنين ؛شودتعالى با چيزى متحد نمي مبحث هفتم آنكه حق

نصـارى   چنانكه ؛كندباشد و در چيزى حلول نمياست و او را زن و فرزند نمى
فرزند خدا اسـت  ا و آله و عليه السلام ـ  ـ على نبينگويند كه حضرت عيسى  مي

يا خدا در او حلول كرده است يا با او متحد شده است و اين همه مستلزم عجز 
گويند كه و نقص حق تعالى است و عين كفر است و آنچه بعضى از صوفيه مي

انـد و عـارض   عين اشياء است يا آنكه ماهيات ممكنه امور اعتباريـه  ،حق تعالى
همه  ،شودو با او متحد مي كندند يا آنكه خدا در عارف حلول مىاذات حق شده

  .)15تا، صمجلسي، بي( عين كفر و زندقه است ،اين اقوال
تـوان بـا خداونـد    معتقد بودند كه تنها از طريق امام است كه مـي  ،عالمان مذهبي. 2

طور كلي تقليد صوفيان به ، امارابطه برقرار كرد و در غياب او بايد از مجتهد تقليد نمود
  .)850، ص1381(پارسادوست،  دانستندبخش ميوآن را زيان دهرا نفي كر

گوينـد  از جمله انتقادهايي كه فقها و متكلمين بر صوفيه دارند اين است كـه مـي  . 3
اند، خود را اهل حقيقت و فقهـا را اهـل   تفرقه قائل شده ،صوفيه بين شريعت و حقيقت

اجـراي   بـه صوفيان قزلبـاش  . )162، ص1389كوب، رينز( شمارندشريعت و ظاهر مي
افزون بر اينكه آنان به شرابخواري  .نبودندبند پايمانند نماز و روزه  ؛هاي مذهبيفريضه

 ؛پرداختنددر آيين سماع نيز به رقص و پايكوبي مي .و طرب، ساز و آواز علاقمند بودند
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 ،شان را به راه شريعت بكشاندگيريهاي خود كوشيد قزلبابا سخت بهماسطچه شاه  گر
ولي بعد از مرگش صوفيان قزلباش همچنان به گذشته بازگشتند و مانند شاهان صـفوي  

. )851، ص1381(پارسادوسـت،  د بـه ارتكـاب منـاهي پرداختن ـ    بهماس ـطبعد از شاه 
نامه خويش به بيان برخـي از آداب و توصـيف مجـالس رقـص و     در سياحت »شاردن«

 .)288، ص5، ج1338ه است (شاردن، سماع متصوفه پرداخت
هـر چـه بيشـتر    تلاش  ،مورد رضايت علما نبود توجه صوفيان به خانقاه كه طبعاً. 4

را موجـب  علما براي كشيدن مردم به مسجد به دليل حفظ و دلبستگي مردم به مـذهب  
مساجد نيز مورد استفاده  ،البته در تاريخ تصوف. )851، ص1381پارسادوست، ( شدمي

در قـرون نخسـتين    آن بـود كـه اولاً  هـم  علت استفاده آنها از مسـاجد   .ندان بودهصوفيا
بـه خـاطر جايگـاه تبليغـي      وجود نداشت و ثانيـاً  ،مركزي رسمي به نام خانقاه ،اسلامي

هـاي تصـوف را در مسـاجد    مساجد از اين موقعيت نيز استفاده كرده و اصول و انديشه
برخي سخنان و اعمال  ،در ضمن طرح مسائل طريقت كردند، البته گاهيمي ءابراز و القا

آمد و مناظرات و درگيريهايي بـين آنهـا   صوفيانه در مساجد به مذاق فقيهان خوش نمي
داد كه به ناچار براي گريز از چنين پيشĤمدهايي يا به علتي ديگر صـوفيان بغـداد   رخ مي

از آن  .شدندجمع مي مسجدي خاص براي خود بنا كرده و در آنجا ،»شونيزيه«در محل 
شونيزيه به صورت مسجد و مدفن صوفيان در بغداد شهرت يافت و مقرّ صـوفيان   ،پس

در دولت صفويه با صوفيه درافتاد  نخستين كسي كه علناً .)78، ص1380كياني، ( گرديد
اسـتاد   ؛الشأّن ملا محمدطاهر قميد خرافي آنها را به باد انتقاد گرفت، عالم عظيميو عقا

. آمـد ثين نامور به شمار مـي و از محد ازه علامه مجلسي بود كه شيخ الاسلام قم بودهاج
ولـي بعـدها كـه پـي بـه فسـاد        ،علاقه به صوفيه نبودهگويد نخست بيچنانكه خود مي
در مبـارزه خـود بـا     كند، البتـه او برد سرسختانه به مبارزه با آنان قيام ميمشرب آنها مي

علامـه مجلسـي    ؛فت و فقط توانست زمينه را براي شـاگردش صوفيه، چندان توفيقي نيا
 هـاي آنهـا را گرفـت   بدعت يجلو آماده سازد كه بعد از وي راه او را دنبال كرد و عملاً

عهـده دارد در   ربعلامه مجلسي كه منصب شيخ الاسلامي را . )125، ص1375دواني، (
دامات عملـي و آثـار   با اقق) 1105-1135(آخرين شاه صفوي  ؛حسينزمان شاه سلطان
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او در  .امان با صوفيه و دراويـش صـفوي پرداخـت   بيقلمي خود به رويارويي و مبارزه 
هـاي آنهـا اشـاره كـرده و     بـه بـدعت  » ةعين الحيو«دهم كتاب  ةحمذمت صوفيان در لم

 :نويسدمي
اند هيئت مخصوصي ا آن نحو خاص (از ذكر خفي) كه ايشان اختراع كردهام

عنـوان   تا به سـند معتبـري از شـارع نرسـيده باشـد بـه       است و چنين هيئتي
چنانچـه در تعريـف بـدعت دانسـتي و در هـيچ       ؛كردن، بدعت استعبادت

يان حديثي از احاديث شيعه آن هيئت وارد نشده است و در كتاب حديث سنّ
   .)237تا، صام... (مجلسي، بينيز نديده

طـور كامـل   معناي نفي تصـوف بـه  گري بهالبته بايد توجه داشت كه مبارزه با صوفي
 .ز آن غافل نبوده اسـت علامه مجلسي اطلب نكته مهمي است كه توجه به اين م .نيست

پردازد اي به بيان طريق فقها و صوفيه پرداخته و به دفاع از صوفي واقعي ميدر رسالهاو 
 گويد:و مي

د شـو جمعي داخل مي ،لكن چون در هر سلسله اين جماعت زبده مردمند و
كنند و در هر فرقه از سني و شـيعه و زيـدي و صـاحب    كه آنها را ضايع مي
چنانكـه علمـا كـه اشـرف      ؛يز ميان آنها بايد كـرد يتم ،باشندمذاهب باطله مي

باشـند... همچنـين ميـان صـوفيه سـني و      مردمند ميان ايشان بدترين خلق مي
عمل و ظـاهر  هميشه علم و  ،شيعه ةدوم آنكه صوفي باشد...شيعه و ملحد مي

انست كه آنها كه تصـوف را  د داند... و بايكردهو باطن را با يگديگر جمع مي
اند ميـان صـوفيه   بصيرتي ايشان است كه فرق نكردهكنند از بينفي مي عموماً

چون اطوار و عقايد ناشايست از آنها ديده و  ؛حقه شيعه و صوفيه اهل سنت
، 1تـا، ج ، بـي د (معصـوم عليشـاه  كننـد كـه همـه چنينن ـ   اند و گمان ميشنيده
    .)284و282، 281ص

باشـد، بـراي   مي )ق794(از جمله سيدحيدر آملي كه متوفاي بعد از  برخي ،روازاين
م، 1982آن را يكي دانستند (الشـيبي،   و تلفيق ايجاد كرده ،عبار ميان تصوف و تشياولين

همانگونه  »الانوارو منبع الاسرارجامع«او با نگارش آثاري از جمله  .)104و  91، ص2ج
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كه خود بيان نموده در صدد اثبات اين مطلب است كه شـيعه همـان صـوفيه و صـوفيه     
(آملـي،  » ةشيع ةو الصوفي ةصوفي ةوكان الغرض من ذلك ان يصير الشيع« :همان شيعه است

كاربردن اصـطلاحات  ها و بهشاهد گرايش ،چه ما در دوره صفويه اگر .)611، ص1368
ولي همواره رويكرد فقها با توجـه   ،باشيمدر بين برخي از علماي اين دوره مي صوفيانه

به راهيابي برخي از عقايد نادرست در بين صوفيه بر تبيين ديدگاهها و عقايـد نادرسـت   
از اين روست كه فقها از اينكه به نام صوفي ناميده شوند و يا چيزي  .صوفيه بوده است

اين رويكرد بـه خـوبي از رسـاله     .اندد ناخشنود بودهكه باعث ترويج مذهب صوفيه شو
نويسند قابل استفاده است علامه مجلسي كه در ضمن آن مطالبي را راجع به پدرشان مي

  .)39ه، صممتن ترج؛ 40، متن عربي، ص1362(مجلسي، 

  ع خالصسير تحول جامعه از تصوف به تشي 
معلول علل و عـواملي   ،ي شيعيعلما ع و تبعاًترديد گرايش دولت صفوي به تشيبي

بـاز كـرد و زمينـه     ،باشد كه پاي علما را در ساختار سياسي حكومت بـيش از پـيش  مي
تـري  نقـش پررنـگ   ،سه نكتـه در اين خصوص، حضور آنان را فراهم ساخت كه شايد 

  د.نداشته باش
رنـگ سياسـي بـه خـود      الـدين، هنگامي كه مبارزات خاندان شيخ صفي ،از يك سو
عالم تصوف را كـه بـه    ،توان صرف مراد و مريدين شد كه بعد از اين نميگرفت روش

چـرا كـه مـرام آنهـا عزلـت و       ؛دور از حوادث و جريانهاي سياسي بود الگـو قـرار داد  
 ،دنيـوي  اي كه بتواند با قدرت سياسـي نشيني بود و اكنون وقت آن بود كه انديشهگوشه

تفكر شيعي كه در اين خانـدان   ،براي اين كار پيوند و ارتباط برقرار كند به صحنه بيايد.
اي داشـت فرصـت بـروز يافـت. از     زمينه و سابقه ،و مريدان علوي آن در آسياي صغير

 ،طرفي حكومت سياسي كه قدرت را در اختيار دارد به خاطر سلطه بر جامعـه مسـلمان  
نياز از تا بيمشرب نبودند صوفي ،همه مردم .نيازمند وجود شرع و قوانين فقهي لازم بود

در  اين امور باشند مردم داراي زراعت، تجارت و به كسب و كار مشغول بودند و طبعـاً 
نيازمند بودند و از سوي ديگر، علمـا و فقهـاي اصـيل شـيعه      ،منازعات به قاضي و فقيه
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كردنـد  تـرويج مـي   ،ع را به صورتي خالص و بدون آميختگـي بـا تصـوف   كه تشيبودند 
  .)191، ص1، ج1379(جعفريان، 

اي بـود كـه بـه    بلكه يك جريان صوفيانه بـه صـورت قبيلـه    ،صفويه يك قبيله نبود
رهبران طريقتي يكجانشين و شهري بودند كـه مبـاني   ان آن .پرداختزندگي و تكاپو مي

با اين همه  .دادندهاي صوفيانه و رفتار اجتماعي صوفيان را پرورش ميعقيدتي و آموزه
به ناچـار سـاخت محـدود طريقـت را      ، رفته رفته وقام شهرياريآنها پس از ارتقاء به م

بـه ايـن    .سـالاري روي آوردنـد  كنار گذاشتند و براي اداره امور به ساختار ديـوان  عملاً
عنـوان   بـه در آن هاي نزديك به خود را كـه منصـب صـدر    ساختار ديواني سده ،ترتيب

و مـذهبي خـويش قـرار     پذيرفته شده بود، در خدمت اهداف سياسـي  ،منصبي برجسته
  .)596و  432، ص1381گل، (صفت دادند

رفتن مشروعيت مذهب تسنن و نياز كشور به يك ايدئولوژي منسجم بينزا ،بنابراين
 ،) و فقدان ظرفيت در مكتب تصوف براي تـدبير امـور اجتمـاعي   51، ص1388(نجفي، 
تصـوف بـه    ترين دلايل گذر دولت صـوفي صـفوي از  فرهنگي مردم از عمده و سياسي

هـاي تصـوف بـا تشـيع     مـوزه آچنـد برخـي از    هـر  .باشـد كارگيري علما ميتشيع و به
 ،سياسـي  ـ  به لحاظ اجتماعيآنها آمد اما هر چه زمان رو به جلو مي ،ناسازگاري داشت

همكـاري عالمـان    ةشد تا انگيزشدند و همين مسأله باعث ميع متمايل ميبه تشي بيشتر
هـايي  اگر همكاري دولت صفوي را معلول چنـين مؤلفـه   طبعاً .يابدديني با آنها افزايش 

بدانيم از طرف مقابل نيز بايد انگيزه و عللي براي همكاري فقهاي شيعه با چنين دولتـي  
  وجود داشته باشد.

 علل همكاري علما با دولت صفويه 
تـي بـا   پردازيم كه به تبيين همكاري علمـا بـا چنـين دول   ما در اينجا به ذكر عللي مي

 .كمك شاياني خواهد نمود ،توجه به گرايشات صوفيانه خود در ابتداي راه

   درك شرايط اجتماعي و موقعيت زماني. 1 

چنـد در آغـاز    هـر  ؛كوشـيدند شاهان صفوي كه در نشر و ترويج مذهب شيعه مـي 
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ع چـه بـود آنهـا در زمـاني بـه دفـاع از تشـي        اما هر ،اعتقاداتي تا حدودي غاليانه داشتند
م شده بـود و در صـورت   مصم ،برخاستند كه دولت عثماني براي سلطه بر جهان اسلام

در چنـين مـوقعيتي از ديـد     .گشتگيري بر شيعيان مضاعف ميفشار و سخت ،موفقيت
كرد كه آنها از اين فرصت تاريخي مي ءاقتضا ،مصلحت شيعيان ،بسياري از علماي اماميه

 ،زيرا در صورت عدم همكـاري  ؛ا رها ننمايندپوشي نكنند و دولت شيعي صوفي رچشم
حتي با چيرگي صفويان بر دشمنان خود مذهب افراطي و غاليانـه صـوفيان قزلبـاش در    

فرصت را از دست ندادند و  ،اين گروه از فقها و مجتهدان ،بنابراين .شدايران نهادينه مي
1.پديـد آوردنـد   ع در آن روزگـار با همكاري با دولت صفوي پايگاهي مطمئن براي تشي 

داشـت بـراي حاكمـان     »آناتولي«پيدايي حكومت شيعي صفوي با مريداني كه در خاك 
نيروهاي سياسي و مـذهبي مملكـت    ، لذاغير قابل تحمل بود ،سياسي و مذهبي عثماني

 و پس از روي كارآمدن سـلطان   هماهنگ شدند ،ضد مذهب و حكومت شيعه ،عثماني
در  »چالـدران «قبل از جنگ  ،زن و مرد پير و جوان شيعه سليم و با فرمان او چهل هزار

يـا بـه   و يا گـوش و بينـي خـود را از دسـت دادنـد       ،داخل كشور عثماني از بين رفتند
سليم براي جنگ با شاه اسـماعيل از شـيخ الاسـلام خـود فتـوا       انداخته شدند.چال سياه

فرزند شيعيان ايران را  خون و مال و زن و ،خواست و شيخ الاسلام نيز به گفته مورخان
تحريص و ترغيـب كردنـد    ،سلطان خشمگين را به جنگ با ايرانيان . در واقع،حلال شمرد

 مـري، ق 917يكي از رويدادهايي كـه در حـوالي سـال     .)125، ص2، ج1384زاده، (ذبيح
در سراسـر  طرفدار مذهب ايرانيـان و شـخص شـاه اسـماعيل     كشتار شيعيان  ،روي داده

گـزارش شـده    ،ها چهل هـزار نفـر  كه شمار كشته طوري؛ بهباشداني ميامپراطوري عثم
آناتولي «سليم عثماني به واليان خود در  سلطاننقل شده  .)81، ص1369است (براون، 

كه اكثريت آن شيعه بودند دستور داد تا بـه صـورت پنهـاني     »تكّه«و  »فرمان« ،»شرقي
شناسايي و نـام آنهـا را در دفـاتر     ،يشيعيان حيدري را از هفت سالگي تا هفتاد سالگ

اي كـه پـس از   در نامه .پس از آن دستور قتل آنان را صادر كرد ،مخصوص ثبت كنند
در خـاك  از شـيعيان  هزار نفـر   45سليم نوشته شده به قتل  چنگ چالدران به سلطان

 .)38ص ،1، ج1379اشاره شده اسـت (جعفريـان،    ،هزار نفر در خاك ايران 20عثماني و 
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 ،و شكست شاه اسماعيل صفوي از دولـت عثمـاني   )مريق 920(س از جنگ چالدران پ
از حكومت  مريق 930يعني تا سال  ؛مانده عمر خوددر ده ساله باقي شاه اسماعيل عملاً

عدم اعتقاد قزلباشان به شـاه اسـماعيل ماننـد گذشـته و      ،گيري كرد. از سوي ديگرهكنار
در سـال   آورد.را براي اختلافات داخلي فـراهم   زمينه ،كشمكش براي رسيدن به قدرت

ولـي اخـتلاف و    ،ده ساله بود به سلطنت نشسـت  كه حدوداً بهماسطشاه  قمري، 930
 ،طوري كه تركان عثماني در غرب و ازبكان در شرقبه ؛هنوز ادامه داشت  جنگ داخلي

كننـد  تاخـت و تـاز    ،اي يافته بودند كـه تـا عمـق سـرزمين صـفويه     فرصت غير منتظره
بار به خراسـان  ازبكان پنج ،بهماسطشاه در روزگار سلطنت  .)49، ص1388(سيوري، 

 ةچهاربار ايران را عرص ،هجوم آوردند و عثمانيان هم با سلطان مقتدري چون سليمان دوم
بغـداد را در  ـ بعضي از مناطق ايـران     بهماسطبا اينكه شاه  .تاخت و تاز خود قرار دادند

از  مـري ق 955 از دست داد و ناچار شد تختگاه صفويان را در سـال  را مري  ـق 942سال 
توانسـت بـا    ،ولي با بنيه مالي اندكي كـه در اختيـار داشـت    ،تبريز به قزوين انتقال دهد

هـاي  اخـتلاف و نابسـاماني   .)79، ص1380موفقيت تمام در دو جبهه بجنگد (سيوري، 
او ابتـدا از   .ادامـه داشـت   )ق995-1038(رسـيدن شـاه عبـاس اول    قـدرت بهداخلي تا 

كردن اوضاع متشـنج  قزلباشان در جنگ با ازبكان شمال و شرق استفاده نمود و پس از آرام
در  .)19و 14، ص1364كاستن قدرت آنان نمود (سيبيلا شوستر والسـر،   هشروع ب ،كشور

 دولتـي  چنين شرايطي چگونه قابل تصور بود كه علما و فقهاي شيعه نيز بـه مخالفـت بـا   
آيـا در چنـين شـرايطي كـه تهديـدات       ؟!بپردازند كه تشيع را مذهب رسمي ساخته بود

 ةرفتن دولتي شود كـه انگيـز  توانست منجر به فروپاشي كامل كشور و ازبينخارجي مي
سزاوار بود كه علما و فقهاي شيعه به مخالفت و رويارويي با  ،گري داشتتشيع و شيعه

) 57، ص1388كه به گفته راجر سـيوري (سـيوري،    در شرايطي ؟چنين دولتي بپردازند
دانست كه جنگ ديگري مانند جنگ چالـدران پايـان دولـت    به خوبي مي بشاه طهماس

و فقهاي شيعه با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي و  علما ،د. بنابرايننزصفويه را رقم مي
در همـواره  چنين دولتـي نپرداختنـد، بلكـه    با تنها به رويارويي نه ،موقعيت زماني كشور

يم كه علماي شيعه در مواجهه با مسائل كلان كشوري بـا اهـم و   ابوده طول تاريخ شاهد
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كردن مسائل، آنجا كه خطري براي اصـل منـافع ملـي و مـذهبي از سـوي دشـمنان       مهم
  اند.هاي وقت آمدهشد به كمك دولتخارجي احساس مي

   عالمان شيعه در برخورد و تعامل با سلاطين جور در گذشته متأثربودن از مشئ عملي. 2

براي همكاري و همراهي عالمان شيعه با دولت صوفي صـفويه  از جمله عواملي كه 
توان به آن اشاره كرد توجه علماي دوره صفويه به مشئ عملـي علمـاي گذشـته در    مي

 ؛استناد قرار گرفته استباشد كه در كلمات آنها مورد اشاره و رابطه با سلاطين جور مي
صـفوي وارد سـاز و    بهماس ـطكه به دعوت شاه قمري  940 متوفايمحقق كركي  مثلاً

بـودن  هاي خراجيه از جمله دلايلي كه براي مباحشود در رابطه با زمينكار حكومت مي
در   و تصـرف  طانپرداخت خراج به سلطان جائر و قبول خراج و هـدايا از طـرف سـل   

 .باشـد تمسك به سيره عملي سيد مرتضي و سيد رضي مي ،كندارائه ميگونه اراضي اين
 :گويدباره ميدر اين كركيمحقق 

فمن ذلك ما تكررّ سماعنا من أحوال الشريف المرتضى علم الهدى... فإنّه مع ما 
اشتهر من جلالة قدره في العلوم و أنّه في المرتبة التي تنقطع أنفاس العلماء علـى  

دى به كلّ من تأخرّ عنه من علماء أصحابنا بلغنا أنّه كان في بعض أثرها و قد اقت
دول الجور ذا حشمة عظيمة و ثروة جسيمة و صورة معجبة و أنّـه قـد كـان لـه     

 .)85، صق1413(كركي،  ثمانون قرية
 ـاي كه نَقدرش در علوم و با آن مرتبه سيد مرتضي با آن جلالت همچنين س علمـا  فَ

در برخـي از   ،انـد شود و متأخرين از علمـا بـه او اقتـدا كـرده    مياز رسيدن به آن بريده 
قريـه   80طوري كه به ؛ثروت زياد بودهو داراي حشمت و شوكت عظيم  ،هاي جوردولت

  در اختيار داشته است.
كند كه سه قريه و ولايت را در اختيـار  محقق كركي در ادامه به سيد رضي اشاره مي

دهد كه احوال خواجـه نصـيرالدين   ادامه مياين مطلب  خويش را با محقق گفتار ؛داشته
ي كارهـاي پادشـاه بـوده و يـا علامـه حلـّي       طوسي بر كسي پوشـيده نيسـت كـه متـولّ    

هـايي را در اختيـار   محمد خدابنده بوده و قريـه  كه ملازم با سلطان قمري) 726(متوفاي
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 ،بنابراين .)86ص ،ق1413رسيده است (كركي، داشته و نفقات و جوائز سلطان به او مي
ترديد تمسك به سيره توان چنين برداشت كرد كه بيبا توجه به عبارت محقق كركي مي

عملي علماي گذشـته در برخـورد بـا سـلاطين جـور در مشـئ علمـاي دوره صـفوي         
آنها در مواجهه و رويـارويي بـا دولـت صـفوي بـا      كه  ابه اين معناست. يرگذار بوده ثتأ

هاي صـوفيانه  ماي گذشته به تعامل با چنين دولتي با گرايشتأسي و تمسك به سيره عل
علاوه بر اينكه دعوت و پيشنهاد براي تصدي مناصب حكومتي نيـز از طـرف    ؛پرداختند

البته ناگفته نماند كه برخي از علما اين رويه و ديدگاه را قبول  ه است.دولت صفوي بود
توان شيخ ابراهيم نمونه بارز آن را ميبه رويارويي و مخالفت با آن پرداختند كه  ،نداشته

او  .كه به مخالفت با محقق كركـي پرداخـت   دانست) مريق951بعد از  متوفايقطيفي (
بـه تشـريح    »اللجـاج  طعـة السراج الوهاج لدفع عجاج قـا «با نگارش كتاب در اين دوره 

  پردازد.ديدگاه خود و نقد آراء محقق كركي مي

  ع صوفيانهع فقاهتي در برابر تشياز انديشه و تشي فقر فرهنگي و اجتماعي كشور. 3

تفـاوت  شد بيملزوماتي را به دنبال داشت كه نمي ،بخشيدن به مذهب تشيعرسميت
بـدون هـيچ    ،عدادن به مـذهب تشـي  توان گفت به صرف رسميتمي .گذشتاز كنار آن 

بلكه  ؛نشده بودهاي شيعي، كار چنداني در كشور واقع تلاشي براي ترويج و نشر آموزه
توجه به مقوشـدن  ع لازم بود كه زمينه را براي تداوم و نهادينـه مات نظري و عملي تشي

 ـ      .ساختچنين حركتي فراهم مي  ةاينجا بود كه تبيـين و تـدوين قـوانين شـرعي بـر پاي
ظرفيـت لازم را بـراي    ،تنها فقـه شـيعه  نه ،شد و تبعاًاحساس مي ،عهاي ديني تشيآموزه

هاي سياسـي، قضـايي و   در عرصهبراي وضع قوانين كشور بلكه  ؛صي افرادزندگي شخ
هايي از قبيل چگونگي تعامـل بـا   هاي شيعي بر آموزهفرهنگ و آموزه .حكومتي دارا بود

گيـري و  ستيزي، ايثار و شهادت، پرهيز از گوشهديگران، ايجاد روحيه كار و تلاش، ظلم
متبلور بـود   ،نشينيتصوف بيشتر در انزوا و عزلت ،در مقابل .انزواطلبي و... تكيه داشت

بسـت كشـيده   هاي صوفيانه به بناداره كشور با آموزه و روشن بود كه دير يا زود، عملاً
يعني انديشه و تشيع فقـاهتي و   ؛براي ترويج و تسريّ چنين رويكردي تبعاً .خواهد شد
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ي و هميـاري علمـاي   زدودن فقر فرهنگي كشور از معارف شيعي در جامعه، به همكـار 
 :در كتاب خود به اين نكته اشاره كرده است »راجر سيوري«شيعه نياز بود. 

نيـاز   ،عنوان مذهب رسمي كشور از سوي شـاه اسـماعيل   ع بهبعد از اعلام تشي
عاجلي براي برقراري همگوني فكري از طريق ارشـاد و تسـريع اشـاعه عقايـد     

آثار قضايي وجـود داشـت و يـك     ةدر زمين محسوسيكمبود  .پديد آمد ،شيعي
 اي از يك جزوه قديمي در مورد اصول عقايد تهيه كرد كه بهنسخه ،قاضي شرع
همچنين كمبـودي   .براي تعليمات ديني مورد استفاده قرار گرفت يعنوان مأخذ

از ناچـار شـد تعـدادي     ،در زمينه علماي شيعي وجود داشت و شـاه اسـماعيل  
  . )29، ص1388(سيوري،  ن دعوت كندرا به ايراشيعي سوريه  يعلما

از فقدان  كشور و دولت صفوي به يك غناي فكري و فرهنگي نياز داشت كه شديداً
 ،هاي خاص خود در شرايطي كـه دولـت جديـد   فرهنگ شيعي با جاذبه .بردآن رنج مي

بـا   خيلي سريع به مقابلـه خود انتخاب كرده بود، عنوان مذهب رسمي  فرهنگ شيعه را به
 :گويدمي بارهايندر  »سلاپيدو« .پرداخت و به نوعي آن را در خود ذوب نمود تصوف

بلكه از جاذبه ديني  ؛نه فقط از قدرت دولت ،عشرياثني ةموفقيت مذهب شيع
سـركوب تصـوف بـه تلفيـق آراي عرفـاني و       .گرفـت ذاتي خود نيز نشأت مي

و عمـومي   عشـري و بزرگداشـت سراسـري   اثني ةفلسفي با عقايد و مباني شيع
 ـ  7و امام علي 7امامان شيعي از جمله امام حسين ةخاطر بخشـي   ةبـه مثاب

 ،ع ايراني صورتهاي اسلام فقـاهتي تشي ،بنابراين .ناپذير از اسلام انجاميدتفكيك
 .)399، ص1376عرفاني و مردمي را با يكديگر درآميخت (لاپيدوس، 

  جود آمدهآمدن از حالت تقيه و خشنودي از وضعيت به وبيرون. 4

از حالت تقيه خارج شـدند   ،طولاني يعلما بعد از مدت و تبعاً ، شيعهبه لحاظ اجتماعي
 ،جو خفقان و وضـعيت اجتمـاعي شـيعه    .و زمينه و فرصتي براي بسط يد علما فراهم آمد

فحـواي  قبل از تشكيل دولت صفوي و خشنودي از تشـكيل چنـين دولتـي بـه خـوبي از      
ق) كه 1067- 1129ميرزا عبداالله افندي ( مثلاً ؛باشدبل لمس ميقا ،كلمات علماي آن دوره
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اسـامي چهـار نفـر كانديـداي منصـب شـيخ        ءزاز شاگردان علامه مجلسي و اسـم او ج ـ 
بـه   ،باشـد اي مـي بعد از درگذشت شيخ محمدجعفر كمره مري،ق1115الاسلامي در سال 

كه شيعه تـا قبـل از دوره   اين .دوران قبل از روي كارآمدن دولت صفويه اشاره نموده است
انـد  مخفي بوده ،دين دشمنانهميشه مشغول تقيه بوده و جماعت شيعيان از ترس  ،صفويه

شـود. افنـدي در خـلال    اجتماع پراكنده شيعيان جمع مي ،تا اينكه به بركت دولت صفوي
اين مطالب از مجاهدت و تلاش محقق كركي نيز تجليل و از او به بزرگي ياد كرده است. 

  :نويسدميدر جايي چنين  او
 ،پادشاهان سنيان بـاز ط اش به جهت تسلي و سلسلهظهور سلطنت تيمور سنّ

 ـالغا ةياهل سنت و جماعت در ولايت ايران به غا قـوي و شـيعيان ايـران    ، ةي
 آنسالهاي دراز بـر   ،اند و مؤمنان بي پر و بالعاجز و ضعيف شده ،نهايتبي

مملـو از كفـر و ضـلالت و     ،ولايات ايران همه دي كهاند تا حبودهمنوال مي
مثل ازمنه سابقه اعداي دين بر همگي مؤمنين تسلط به هم رسانيده بوده كـه  

آخـر  توانست نمود تا آنكـه  اظهار مذهب خود در ايران نمي ،كسي از شيعيان
ز افق آسمان ايمان طلوع و ظهور كرده تاب دولت ملوك صفويه اآفتاب عالم

 .)38و  30 ، 7ش، ص1378(افندي، شده...  گيرو نورشان عالم
 :نويسدخود علامه مجلسي در جايي چنين مي

سالهاست كه به بركت آثار و انوار ايشان در مهد امان و رفاهيتند و علانيه بـه  
اعداي ايشان مشغولند و از زمـان   دفعترويج دين و نشر آثار ائمه طاهرين و 

هرگز فرقـه   [دولت صفوي]ليه حضرت رسالت تا ابتداي ظهور اين دولت عا
ر نشده بود كه علانيه به شـرايع ديـن اماميـه    محقه اماميه را چنين دولتي ميس
اعداي دين را لعنت كننـد و از شـر مخالفـان     ،عمل كنند و بر منابر و منارات
  .)283، ص1تا، ج، بيايمن باشند (معصوم عليشاه

5 .ع در برابر تصوفبيان و ترويج حقايق ديني تشي فو تعديل تصو   

كردند. ترويج مي ،علماي شيعه بر عكس متصوفه، تشيع را بدون آميختگي با تصوف
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يافتن فقها در جامعه و تسلط آنها بر امـور  موجب قدرت ،رو، دعوت علما به ايرانازاين
ف دنبال داشت اين بود كه تصوكم بهاي كه كمنتيجه فكري و اعتقادي مردم شد كه تبعاً

محدودي باقي مانده و كار ادارة فكري جامعه از دست آنها خارج شد. سرانجام در قشر 
خارج شـده   ،طور كلي از حالت يك نيروي متنفذ در سياست و جامعهمنحط به تصوف

در ايـن دوره   .)192، ص1، ج1379ها و ديرها محدود گرديـد (جعفريـان،   و در خانقاه
كنند لما و فقهاي مخالف تصوف ذكر مييكي از اسباب افول تصوف را وجود ع معمولاً

البته در كنار اين  ؛اندكه با روشنگري خود به ترويج و دفاع از مذهب حقه تشيع پرداخته
مفاسد اخلاقي ميان صوفيان قزلباش و خودسري آنان و  عامل به عوامل ديگري همچون

ز هنـد  ا كثرت جماعت قلندران و درويشـان لاابـالي كـه غالبـاً    ، احساس خطر حكومت
 گفتنـد شرع ميهاي رسمي ارتباط نداشتند به آنان درويش بيآمدند و چون با سلسلهمي
تـوان اشـاره   مـي ، هاي صوفيو طرد ديگر سلسله انحصارطلبي صوفيان صفويه در ذمو 

 .)34، ص1388كرد (جمعي از مؤلفان، 
يل ترويج و بيان حقايق شيعي از جمله چيزهايي اسـت كـه در همـان ابتـداي تشـك     

كتابي در رد صوفيه دارد بـه نـام    ،فرزند محقق كركي هستيم.دولت صفوي با آن مواجه 
يعنـي محقـق    ؛كه در اين كتاب نقـل كـرده پـدرش    »المقال في كفر اهل الضلال ةعمد«

كه در آن متعرض تكفيـر و   »المطاعن المجرميه«كركي كتابي داشته در رد تصوف به نام 
كارهـاي   .)341، ص15، جق1408قـابزرگ تهرانـي،   هاي متصوفه شده اسـت (آ بدعت
و در زمـان محقـق    بهماس ـطضد تصوف در عصر صفويه از همان زمـان شـاه    يعلما
معتقد بودند  ،ست كه فقها در اوج قدرت صوفيانااين بدين معن .آغاز شده است ،كركي
همـان  نبايد تصور كرد كه اين حركـت در   ،در عين حال .باشدع از تصوف جدا ميكه تشي

شاهد ظهور عالماني هستيم كـه در عـين    ،بعد از اين دوره ؛ چوندوران به موفقيت رسيده
اصـطلاحات   بلكـه دقيقـاً   ؛تنها آشناي به فلسفه و عرفان هستندنه ،تشيع و تشرع و فقاهت

از صوفيان مصطلح كه دسته خاصي بوده و رسم  در عين حال،اما  ؛گيرندكار ميعرفا را به
در زمـاني كـه    .)226ص ،1370جستند (جعفريـان،  ي داشتند تبري ميو رسوم مخصوص

عنوان مذهب رسمي كشور اعلام و  مسلك صفويه بهتوسط دولت صوفي ،مذهب شيعه
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نگرانـه و موازنـه   اگر علمـا بـا محاسـبات كـلان     ،شوداز علما براي همكاري دعوت مي
از قبيل شيخ الاسـلامي،  همكاري با چنين دولتي وارد مناصب حكومتي  مصالح و مفاسد
مانـد و يـا اكنـون    ن از مذهب تشيع چيزي بـاقي مـي  شدند معلوم نبود الآصدر و... نمي

شهيد مطهـري در كتـاب   نه؟! يا  وجود داشت، ،همان شناختي كه از مذهب تشيع داريم
 نويسد:به اين نكته اشاره كرده و مي به طور گذرا» خدمات متقابل اسلام و ايران«

چنانكـه   ؛انـد نقش مهمى در خط مشى ايران صفويه داشته ،عاملفقهاى جبل
دانيم صفويه درويش بودند. راهى كه ابتدا آنها بـر اسـاس سـنت خـاص     مى

عامـل  اگر با روش فقهـى عميـق فقهـاى جبـل     ،كردنددرويشى خود طى مى
حـوزه فقهـى عميقـى در ايـران      ،آن فقهـا  ةوسـيل شـد و اگـر بـه   تعديل نمى

شد نظير آنچه در علويهـاى تركيـه و   شد، به چيزى منتهى مىگذارى نمىپايه
روش عمـومى   تأثير زيـادى داشـت در اينكـه اولاً    ،يا شام هست. اين جهت

گونـه انحرافـات مصـون بمانـد و ثانيـاً عرفـان و       دولت و ملت ايرانـى از آن 
عامل از قبيـل  فقهاى جبل ،روترى طى كند. ازاينتصوف شيعى نيز راه معتدل

حـق   ،فقهـى اصـفهان   ةكركى و شيخ بهايى و ديگران با تأسيس حـوز محقق 
  .)441، ص14، ج1377بزرگى به گردن مردم اين مرز و بوم دارند (مطهري، 

يعني سياست تعديل و همراهي علمـا بـا تصـوف و دولـت صـوفي       ي؛چنين سياست
 عشري و بيان معارف درست شـيعي و صفويه به منظور ترويج حقايق مذهب شيعه اثني

به خوبي از بيان علامه مجلسي كه در رابطه بـا پـدر    ،جلوگيري از كجرويها و انحرافات
  نويسد:خويش نگاشته، قابل استفاده است. علامه در رابطه با پدر خويش مي

مبادا كه راجع به پدر من، بدگمان باشي و تصور كنـي كـه ايشـان از صـوفيه     
دور اسـت   ؛وفيه پيدا كنـي هاي صبوده است، يا اعتقادي به مذاهب و مسلك

اين گمان از پدر من. چگونه ممكن است ايشان از صوفيه باشند در صـورتي  
اهل زمانش بيشتر مأنوس به اخبار و آثار اهـل بيـت نبـوت بـوده      ةكه از هم

تـر از همـه بـه آن اخبـار بـوده      است و داناترين مردم به اخبار و عمل كننده
رغبتي به دنيـا و پرهيـز از گنـاه بـوده     بيوليكن مذهب ايشان زهد و  است...
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زندگاني خود را صوفي ناميده بوده است تـا آن طايفـه    ،ل امرياست و در اوا
به او رغبتي پيدا كنند و فراري نباشند تـا بتوانـد صـوفيه را از آن گفتارهـاي     

منصرف نمايد و چه بسـياري از صـوفيه را بـا همـين      ،فاسد و اعمال بدعت
و اما در آخر عمر شـريفش    هدايت نموده است ،وي حقمجادله حسنه به س

هـاي ظلالـت و گمراهـي و    چون ديد كه اين مصلحت از بين رفت و پـرچم 
دانسـت كـه آنهـا    غلبه پيـدا كردنـد و مـي    ،بلند شد و احزاب شيطان ،طغيان

، مـتن  1362بيزاري از آنها را اظهـار كـرد (مجلسـي،     دشمن خدايند صراحتاً
  .)339ص ،جمهمتن ترو  40ص ،عربي

يا شيخ بهايي و يا علامه مجلسي با توجـه بـه    ،بسياري از عالمان مانند محقق كركي
تنهـا بـه    ،رغم ميل باطني خـود فضاي فرهنگي و اجتماعي حاكم بر جامعه آن روز، علي

وارد مناصب حكومتي  ،معروف و نهي از منكرجهت ترويج و بيان مكتب تشيع و امر به
ضمن اشاره به فضاي اجتمـاعي   ،ا توجه به همين نكته و واقعيتب 1شدند. امام خميني

  فرمايند:و سياسي آن دوره مي
است. ما يـك  اين تاريخ صد ساله، صد و چند ساله اخير در دست اما خوب 

اند از علما، اينها گذشت كردهكه يك طايفه بينيم رويم ميخرده جلوترش مي
مـردم  كه ديدند با اينكه مي ،ك سلاطينياند به ياز يك مقاماتي و متصل شده

مـي و تـرويج مـذهب    لكن براي ترويج ديانت و ترويج تشيع اسـلا  ،مخالفند
     انـد ايـن سـلاطين را وادار كـرده   اند به يك سلاطيني و حق اينها متصل شده

اينهـا   ؛ـ خواهي نخواهي ـ براي ترويج مذهب، مذهب ديانت، مذهب تشـيع  
كنند. ... كه بعض نويسندگان ما مياست اين اشتباهي د. آخوند درباري نبودن

اينها اغراض سياسي داشتند، اغراض ديني داشتند. نبايد يك كسي تا به گوشش 
 ــ رضوان االله عليه كه مثلاً مجلسي ـ رضوان االله عليه ـ محقق ثاني  خورد 
رفتنـد  و مـي دانم شيخ بهايي ـ رضوان االله عليه ـ با اينها روابـط داشـتند     نمي

كه اينها مانده بودند براي جاه و كردند، خيال كنند شان ميسراغ اينها همراهي
حسـين و شـاه    كنم ـ عزت و احتياج داشتند به اينكه شاه سلطان ـ عرض مي
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اين حرفها نبوده در كار. آنها گذشت كردند؛ يك عباس به آنها عنايتي بكنند! 
اين مـذهب را بـه وسـيله    براي اينكه  ؛اندگذشت، يك مجاهده نفساني كرده

كـه  گرفتنـد  كـه اجـازه مـي   آنها، به دست آنها [ترويج كنند] در يك محيطي 
از بكنيم، وقتي جلوگيري  ماه ديگر اجازه بدهيد ما حضرت امير را سبشش
از بلاد ايـران شـنيدم اجـازه    خواستند بكنند ـ در يكي  حضرت امير مي سب

 ـ بعـد اينهـا در   ش بكنيماه ديگر صبر كنيد ما سبمكه خوب ششخواستند 
... مصالح اسـلام فـوق    .انداند مجاهده كردهيك همچو محيطي ... اينها رفته

كـه مـا خيـال    اسـت  اين مطالبي كنيم. فوق كه ما خيال مياست اين مسائلي 
رم توانستم يك سلطان جائري را به راه بيـاو هم اگر چنانچه ميكنيم... من مي
كه اگر بتوانيد يك سلطان اين بود هم تكليفتان شدم. شما رفتم درباري ميمي

ايـن   ؛شـدن نيسـت  اين دربـاري جائري را آدمش كنيد برويد درباري بشويد. 
  .)240، ص3، ج1379است (امام خميني، سازي آدم

  استفاده از ظرفيت تصرف شيعي در تصوف سنّي. 6
توان به آن اشاره كرد استفاده از ظرفيت تصرف شيعي در لي كه مييدلايكي ديگر از 

دولـت   ،كه ما در اين دوره شاهديم كه از يك سو ابدين معن ؛باشدتصوف اهل سنت مي
عنوان مـذهب   مسلك صفوي خواسته يا ناخواسته به هر دليلي مذهب تشيع را بهصوفي
هاي ين دولتي با گرايشباز به هر دليلي، چن ،دهد و از سوي ديگركشور قرار مي يرسم

باشند بـراي تصـدي مناصـب    عامل مياز منطقه جبل علماي شيعه را كه عمدتاً ،صوفيانه
دو راه پيش روي علمـاي شـيعه    ،تاريخي ةدر اين مقطع و بره .كندحكومتي دعوت مي

اي دسته ؛علماي آن دوره قابل مشاهده است ةدر سير وجود دارد كه هر دو راه نيز عملاً
خيزنـد و هرگونـه همكـاري را    گيري و مخالفت با دولت صفويه برمـي ما به كنارهاز عل

كننـد و برخـي   تلقـي مـي   ،دانسـته و آن را حـرام   ،مصداق بارز همكاري با سلطان جور
تنها همكـاري بـا دولـت صـفويه را     نه ،ه با چنين دولتيههمچون محقق كركي در مواج

البتـه   .پـردازد دارت به همكاري با آن مـي با پذيرش منصب ص بلكه عملاً ندانسته؛حرام 
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با انتقادهـايي   محقق كركي با پذيرش چنين رويكردي در مواجهه با دولت صفوي عملاً
گذر زمان به خوبي ملموس اسـت   دراي كه ولي نكته ،شودرو ميهاز سوي مخالفان روب

ماي شـيعه  رسد بهترين گزينه پيش رو براي علنظر مياين است كه در چنين شرايطي به
كاري بود كه امثال محقق كركي، شيخ بهايي، علامـه مجلسـي و    ،در آن شرايط تاريخي

هـاي خـاص خـود كـه ناشـي از      ع بـا جاذبـه  مـذهب تشـي   انجام دادند؛ چرا كهديگران 
تصوف سـني را  راه بود از اين ظرفيت برخوردار بود كه  :هاي والاي اهل بيتآموزه

در كشور در حال ظهور و بروز بود، سد كـرده   كه بر اساس سنت خاص درويشي خود
بـا ورود بـه    حسـاس تـاريخي عمـلاً    ةكند. علمـاي شـيعه در آن بره ـ   تلفيقخود  باو 

گرفتن قدرت با توجه و محاسبه دقيـق ظرفيـت   دستحكومت و مناصب حكومتي و به
علاوه بر تغيير باورهاي غلط دراويش صـوفي صـفوي از جملـه قزلباشـان      ،بالاي تشيع

از همين روست كـه   .فوي، راه درستي را براي عرفان و تصوف اسلامي ترسيم كردندص
دولـت صـفوي بـا نوشـتن كتـابي در رد متصـوفه بـه        كار محقق كركي از همان شروع 

ترسيم درست عرفان و تصوف اسلامي بـر پايـه    .پردازدهاي آنان ميرويارويي با بدعت
هــا و خــط ع در تمــام عرصــهتشــيدادن ظرفيــت تشــيع و معــارف اهــل بيــت و نشــان

رسـيدن  كشيدن بر تمام راههاي ديگر در شرايطي كه كشور در آسـتانه بـه قـدرت   بطلان
تـرين علـل همكـاري    باشد از جمله اساسـي هاي خاص صوفيانه ميحكومتي با گرايش

  .شودشمرده ميعلما با چنين دولتي 

 گيرينتيجه
تعامـل و همكـاري علمـاي    كـه  آيد ميدست با توجه به آنچه گفته شد اين نتيجه به

گذشته از مباني سياسي و فقهي  ،شيعه با دولت صفويه با توجه به گرايشات صوفيانه آن
هاي جور كه در كتب فقهي متقدمين و متأخرين به آن اشاره شـده،  همكاري با حكومت

معلول عوامل فرهنگـي و اجتمـاعي و درك شـرايط خـاص حـاكم بـر جامعـه آن روز        
دادن ظرفيت مـذهب  ، نشانعمل به تكليف، بيان معارف و حقايق اصيل شيعي .باشدمي

و جلوگيري از انحرافات گروهي با تفكراتي صوفيانه كه بعد از تشـكيل دولـت و    تشيع
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تـرين  دهند از اساسيع را مذهب رسمي كشور قرار ميمذهب تشي ،حكومت به هر دليل
علماي  ،اگر در اين برهه از زمان .باشددلايل همكاري علماي شيعه با دولت صفويه مي

اي كـه از  شدند به راستي معلوم نبود با آن تفكرات صوفيانهوارد نمي حكومتشيعه در 
آمـد  دولت صفويه در ابتداي امر سراغ داريم چه بر سر مباني فكري و اعتقادي شيعه مي

هاي اصيل شيعي، و آيا مسيري كه اكنون از اسلام راستين به واسطه مجاهدت علما و فق
در پيش روي ما گشوده است در صورت عدم همكاري علما با چنين دولتي باز گشوده 

بوده كه علماي اصيل شيعه در مقاطع اين امر تاريخ همواره گواه  ،بود يا نه؟! به هر حال
انديشي به وظيفه شرعي و انسـاني خـويش عمـل    مختلف تاريخي با درايت و مصلحت

 يخـون خـود و گـاهي بـا گروگذاشـتن آبـرو      دادن سكوت، گاهي با گاهي با  ؛اندكرده
روشن است كه شرايط فرهنگي و اجتماعي هر مقطعي از تاريخ با ديگـر  . خويش و ... 

م ولي آنچه مسلّنماياند، اي رخ ميگونهتكليف به ،ايمتفاوت بوده و در هر دوره ،مقاطع
حفـظ  بلكه  ،ه مطامع پست دنيوينه رسيدن ب ،هاهدف در تعامل با حكومتاينكه است 

  .مذهب بوده است و اعتلاي
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